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قدمایی بود و براي پیـروزي   ۀفلسفه مدرن به یک معناي بسیار مهم، خصم فلسف

امر خوب و امـر بـد،    »شناخت«عمل خود را از حدود 

. داد امر خوب و پرهیز از امر بد، بسط مـی  »چگونگی رسیدن به
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ترین چالش بر سر راه تجـدد، امـري ضـروري     جدي

طراحی و تدوین ایـن   ۀبدین ترتیب فلسفه سیاسی جدید، وظیف

هـا بـود،    الهیات جدید را کـه متضـمن موضـوعات جدیـدي بـراي یقـین انسـان       

موضوعاتی که قرار بود جاي موضوعات قدیمی را در ساحت عقل سلیم بگیرد، بـر  

تـرین فیلسـوفان   ملات سـه تـن از مهـم   أاین مقاله برآنیم تا ت ـ

شان براي تدوین الهیات مورد بحث، از نظـر  یاسی مدرن اولیه را از منظر کوشش

به زعم ما هر یک از این سه، وجهی از این الهیات را بسط دادند کـه در  

. ک تبـدیل شـد  دموکراتی ـ هـاي لیبـرال   اي اقنـاعی بـراي رژیـم   

  شدن انسـان بـه واسـطه تبعیـت از اخـلاق مسـیحی و تـن       

دردادن به اصل رستگاري نفس به عنوان وهمـی کـه راه را بـر رسـتگاري مـیهن      
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دموکراسی و علم سیاست جدید الهیات لیبرال

هاي الهیاتی در کوشش ملیأت

به عنوان پیشگامان علم سیاست جدید »اسپینوزا«و 

  

  چکیده

فلسفه مدرن به یک معناي بسیار مهم، خصم فلسف

عمل خود را از حدود  ةبایست دایر در این نبرد می

چگونگی رسیدن به«تر  به سطح وسیع

 ۀفلسف ،تبع آنبه مدرن و  ۀفلسف

و ایـن کوشـش بـراي غلبـه بـر الهیـات       آورد یقینیاتی جدید فراهم می

جديوحیانیِ پیش از او، به عنوان 

بدین ترتیب فلسفه سیاسی جدید، وظیف. شد محسوب می

الهیات جدید را کـه متضـمن موضـوعات جدیـدي بـراي یقـین انسـان       

موضوعاتی که قرار بود جاي موضوعات قدیمی را در ساحت عقل سلیم بگیرد، بـر  

این مقاله برآنیم تا ت ـما در . فتعهده گر

یاسی مدرن اولیه را از منظر کوششس

به زعم ما هر یک از این سه، وجهی از این الهیات را بسط دادند کـه در  . بگذرانیم

اي اقنـاعی بـراي رژیـم    نهایت به پشـتوانه 

شدن انسـان بـه واسـطه تبعیـت از اخـلاق مسـیحی و تـن        بر ضعیف »ماکیاولی«

دردادن به اصل رستگاري نفس به عنوان وهمـی کـه راه را بـر رسـتگاري مـیهن      

المللی و حقوقی مطالعات سیاسی، بین استادیار گروه *
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و  مثل جنگ و کشتار و ناامنی از یکسـو  بر بلایایی »هابز«. کید نمودأبسته است، ت

رفته قرار بـود ذیـل مفهـوم    واماندن از رفاه و برآوردن امیال طبیعی بدن که رفته

 نهایـت  در و. جاي سعادت را در معناي قدمایی آن بگیـرد، متمرکـز شـد    ،خوشی

-عنوان انجیـل لیبـرال   باتوان از آن  که میسیاسی  -الهیاتیدر رساله  »اسپینوزا«

کیـد بـر   أوحیانی در امر سیاست و ت الهیات ۀدموکراسی سخن گفت، بر رد مداخل

  .کید نمودأنسانی به مثابه یک ضرورت طبیعی تحق طبیعی ا

  

  .اسپینوزا و دموکراسی، الهیات سیاسی، ماکیاولی، هابز لیبرال :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه 

قدمایی بود و براي پیـروزي در ایـن    ۀفلسفه مدرن به یک معناي بسیار مهم، خصم فلسف

امـر خـوب و امـر بـد، بـه سـطح        »شـناخت «عمل خود را از حدود  ةبایست دایر نبرد می

ایـن بسـط   . داد امر خوب و پرهیـز از امـر بـد، بسـط مـی      »به رسیدن چگونگی«تر  وسیع

اي بـالاتر نبـود، بلکـه حتـی      یـا گـذر بـه مرحلـه     از منظر فلسفی، به معناي ارتقا ضرورتاً

ید نوعی نشیب و نزول نیز باشد؛ نشیب و نزولـی کـه البتـه بـراي توسـیع      ؤتوانست م می

بدین ترتیب کوشش مزبور مسـتلزم  . شد از آن اجتناب نمود عملکردي فلسفه، نمی ةدایر

. مر خوب بودا »چیستی«عدول از برخی اصول فلسفه در معناي پرسشگري مداوم در باب 

بایست زمینه را براي یقینیـاتی   تبع آن فلسفه سیاسی مدرن لاجرم می به مدرن و ۀفلسف

دادن راه منتهی به امر خوب و بیراهه منتهی به امر بد، و  آورد، زیرا نشان جدید فراهم می

انسـان   »یقـین «، در ذات و اساس خود مستلزم »هدایت«بنیادین  ۀبدین ترتیب طرح مقول

. کـرد  ب چیزهاي خوب و بد است و این به نوبه خود خـدایانی جدیـد را طلـب مـی    در با

کردن فلسفه بـه یـک پـروژه عملـی، در عـین       تبدیلمدرن در مسیر  ۀبدین ترتیب فلسف

  .)1(شد دار آن نیز محسوب میخصومت با مسیحیت، وام

سیاسـی جدیـد،    ۀتوان به طرح این مدعا مبادرت ورزید که فلسف بر همین اساس می

طراحی و تدوین این الهیات جدید را که متضمن موضوعات جدیدي بـراي یقـین    ۀوظیف

ها بود، موضوعاتی که قرار بود جاي موضـوعات قـدیمی را در سـاحت عقـل سـلیم       انسان

عیـار   اساسی در این کوشش به شکلی طبیعـی، نقـد تمـام    ۀمرحل. بگیرد، بر عهده گرفت

هـا را نـه بـه     اي که اتفاقاً انسـان  بیراهه بود؛ »بیراهه«ه عنوان الهیات سنتی و معرفی آن ب

شـدن انسـان بـه واسـطه      ضـعیف : گشت چیزهاي خوب، بلکه به چیزهاي بد رهنمون می

دردادن به اصل رستگاري نفس به عنوان وهمی کـه راه را    تبعیت از اخلاق مسیحی و تن

 از یکسـو جنگ و کشتار و ناامنی بلایایی مثل ). ماکیاولی(بر رستگاري میهن بسته است 

رفتـه قـرار بـود ذیـل مفهـوم      و واماندن از رفاه و برآوردن امیال طبیعـی بـدن کـه رفتـه    

ممانعت نص قانون شـرع از  ). هابز(را در معناي قدمایی آن بگیرد  ، جاي سعادت1خوشی

ی اش فهم شود که ناشی از درک اگر قانون شریعت در معناي اصلی- پیشرفت عقلی انسان

                                                 
1.felicity 
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براي رفع این معضل لازم است که حق طبیعـی فـرد   . و منبع آن است أنشفراانسانی از م

انسانی به عنوان یک ضرورت طبیعی مطرح شود؛ مبنایی که خود سنگ بناي رسیدن به 

پـذیرکردن آدمـی    اي که همانا معضل حکومت مسئله ؛سیاست است ۀحلی براي مسئل راه

هـر سـه ایـن    ). اسپینوزا(یل یک دموکراسی لیبرال حل عبارت است از تشک این راه. است

گـردد، ذیـل پـروژه      دعاوي که به ترتیب از سوي ماکیاولی، هابز و اسـپینوزا مطـرح مـی   

حقیقـت  «اي که البتـه بـراي آنکـه بتوانـد بـه یـک        فهم است؛ پروژه سکولاریزاسیون قابل

تبدیل گردد، راهی نداشت جز آنکه یک چارچوب رتوریکال مشخص را براي اقناع  »1ثرؤم

  . ها تمهید نماید  انسان

دادن این نکته  کوشش براي بررسی اجمالی این تمهید و نشان ،هدف ما در این مقاله

بخشـیدن بـه عقـل سـلیم غربـی،       دادن و جهت است که توفیق استراتژي مزبور در شکل

هـایی کـه حیـات و ممـات علـم       رژیـم  .دموکراتیک اسـت  هاي لیبرال ماصلی رژی ۀپشتوان

زیرا علاوه بـر آنکـه موضـوع     ؛سیاست جدید به یک معنا منوط به وجود و تداوم آنهاست

 دموکراتیـک اسـت   مناسبات قدرت در یک رژیـم لیبـرال  ة اصلی علم سیاست جدید، نحو

)Hamilton, 2003: 35-36(
دمـوکرات   هاي غیرلیبـرال  تبیین علم سیاست جدید از رژیم ،)2(

بـر   نهایـت در هـاي ارزشـی،    ندادن داوري طرفی علمی و مدخلیت رغم دعوي بی نیز، علی

  . دموکراتیک استوار است هاي لیبرال مفروضات مندرج در عقل سلیم اتباع رژیم

  

  رستگاريةماکیاولی و تغییر در موضوع اید

نقادي ماکیاولی از مسیحیت و به طور کلـی   ةی عمیق از نحوفرانسیس بیکن که فهم

یکی از دکترهاي ایتالیـا، یعنـی   « :نویسد آرمان رستگاري نفس پیدا کرده بود، در باب او می

هـاي   یحی، انسـان نیکولو ماکیاولی، با اطمینان به این نکته اشاره کرده است که ایمـان مس ـ 

  .)Bacon, 2001: 48-49( »کند هاي جبار و ناعادل می تسلیم انسان خوبِ نمازگزار را

کنـد کـه    کتاب نخست گفتارها به ایـن نکتـه اشـاره مـی     ۀدرواقع ماکیاولی در دیباچ

به شـدت   )یعنی رومیان(تقلید از قدما  ، به واسطه عدم)یعنی معاصران ماکیاولی(ها  مدرن

شدن به زعم ماکیاولی، الهیـات مسـیحی و    اند و مسئول مستقیم این ضعیف تضعیف شده

                                                 
1. effectual truth 
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 ,Machiavelli(رستگاري نفس به عنوان کانون تربیت مسـیحی اسـت    ةاید ،س آنهاأدر ر

بدین ترتیب باید به نسبت دقیق میان علم سیاست ماکیاولی به عنوان مبنـاي  . )6 :1998

 ةو شـورش او علیـه ایـد    م یـک دیسـیپلین از بنیـاد کـاربردي    اعلم سیاست جدید در مق

ماکیـاولی در   هرچنـد به بیان لئو اشترواس، . رستگاري نفس، توجهی دقیق مبذول داریم

، بیشتر از آنکه ناشی از دیـن فعلـی   »ها مدرن«دارد که ضعف و فتور  این دیباچه اظهار می

اسـت، از آنجـا کـه ماکیـاولی از      »فقدان دانش حقیقی نسبت بـه تـواریخ  «باشد، ناشی از 

، ایـن  کندمیاشاره آن به کلیت بلکه  ،گوید اش سخن نمی یافته مسیحیت در صورت زوال

مسیحیت جهان را به ورطـه ضـعف   «تر است که  ماکیاولی نزدیک ةتفسیر به حقیقت آموز

  .)Strauss, 1958: 177( »و فتور رهنمون ساخته است

غایـت تعلـیم مسـیحی را کـه نـاظر بـر رسـتگاري         بایست ماکیاولی براي این کار می

یا خداوند بود، از بیخ و بـن بـا غـایتی جدیـد      »حقیقت«توسل به  ۀاُخروي به عنوان نتیج

، بـه  »حقیقـت «کیـد بـر   أرو او با اشاره به اینکه مسـیحیت بـا ت  از همین. نمود تعویض می

کوه و جـلال و قـدرت   مانعی بر سر راه افتخارجویی دنیوي و بدین ترتیب دستیابی به ش ـ

بـه   انسانی تبدیل شده است، ظاهراً به یک معنا خود را به عنوان یـک ناامیـد از رسـیدن   

کند که دستیابی به قدرت دنیوي مستلزم رد و  کید میأکند و گویی ت حقیقت معرفی می

با این حال اگر بـه کوشـش ماکیـاولی    . ناظر بر حقیقت استة انکار آشکار حقیقت و شیو

تـوانیم   گـاه مـی  ز چنگ الهیات مسـیحی بـازگردیم، آن  فلسفه و رهانیدن آن ا يابراي احی

حقیقتی که از : دیگر است »حقیقت«گفتن از یک  بگوییم که ماکیاولی اصولاً در پی سخن

)Strauss, 1958: 178( »تر است حقیقت مسیحی، حقیقی«
)3( .  

کنـد تـا بگویـد کـه آن چیـزي کـه انسـان را قدرتمنـد          واقع ماکیاولی تلاش مـی  در

ماکیـاولی  . کنـد  تر از آن چیزي است کـه انسـان را ضـعیف مـی     سازد، درواقع حقیقی می

هفـتم از کتـاب سـوم گفتارهـا     وباشد، زیرا او در فصل بیسـت  »حقیقت«تواند مخالف  نمی

تربیـت ضـعیف   «، ناشی از )یعنی معاصران او(هاي کنونی   کند که ضعف انسان تصریح می

ایـن دانـش در    .)Machiavelli, 1998: 275(سـت   »بنیه آنها در باب چیزها آنها و دانش کم

کیـد  أو اگـر ت  جـوي آن اسـت  ودقیقاً همان دانشی است که فلسفه در جسـت  باب چیزها
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هـا و عقایـدي کـه از حقیقـت      همـه شـیوه  «اینکه  -همان فصل ۀي ماکیاولی در ادامبعد

 :Machiavelli, 1998( »گردنـد  شوند، از ضعف کسی که ارباب است ناشی مـی  منحرف می

مـورد ملاحظـه قـرار    - هر دو -شهریار و گفتارها ۀاو در دیباچ ةرا با عنایت به اشار- )276

روشـن  گـاه  آن -داند همه آن چیزي است که ماکیاولی میاینکه این دو اثر، حاوي  -دهیم

گویـد، بلکـه    تنها آن چیزي نیسـت کـه مسـیحیت مـی    نه گردد که حقیقت در نظر او می

حقیقـت  . مسیحی، مانع و رادعی جدي براي قرارگرفتن در مسیر حقیقت است »حقیقت«

اشـتن چیزهـاي   د جهانی است که راه رسیدن بـه آن، بـزرگ  در اینجا، شکوه و افتخار این

  . انسانی به عنوان برترین چیزهاست

آغـاز   »حقیقـت «ماکیاولی برخلاف فیلسوفان سیاسی سقراطی، با اعتراف به نادانی در باب 

او از این حیث، یعنی از حیث نقطه شروع، با حاملان تعالیم الهیات مسیحی در یـک   .کند نمی

کند تا راه رسیدن بـه آن را   و لاجرم تلاش می که خوب چیستداند او می .گیرد جبهه قرار می

جیرانـی،  (الهیـاتی نداشـته باشـد    تواند خصلتی  کوششی که بنا به ضرورت نمی .نیز نشان دهد

چیـزي از اسـاس متفـاوت از خـوب در قـاموس       از آنجا کـه او خـوب را   اما. )411- 410: 1397

هـاي   ها به سوي آن، بایـد راه  سانداند، لاجرم در هدایت ان کلمه می) در معناي اخص(الهیاتی 

، جـز بیراهـه   )باز هـم در معنـاي اخـص   (الهیاتی  دیدگاههایی که از  راه ؛جدیدي را نشان دهد

بـه   »هـاي جدیـد   ها و نظم شیوه«او در دیباچه کتاب نخست گفتارها، از این . توانند باشند نمی

 لتی پیامبرانـه دارد بیـان او بـه تعبیـر دقیـق کـارتین زوکـرت، خص ـ      . گویـد  تصریح سخن می

)Zuckert, 2017: 114( و گذشته از اشاره او به موسی)در فصـل ششـم شـهریار کـه در بـاب       )ع

هـایی نـو    هـاي شـگرف کسـانی کـه طـرح      کید وي بر دشواريأهاي نوبنیاد است، ت شهریاري

  . )Machiavelli, 1988 23(اندازند، به قدر کافی گویاست  درمی

 ـ  کنـد  آنچه ماکیاولی تلاش مـی  خـود بـه عنـوان سـلاحی علیـه       ۀدر گفتـار پیامبران

ملاحظه بـه سـود    کیدش بر میل طبیعی او در جهت کوشش بیأبدخواهان به کار ببرد، ت

او خود را به عنوان پیامبر اومانیسم، به عنوان کسی . منفعت عمومی و نفع مشترك است

ماکیـاولی  . دمت کننـد کند که قرار است تعالیم او در نهایت به غایتی انسانی خ مطرح می

محـوري مسـیحیت،    ةکند تا نشان دهد که ایده رستگاري نفس به عنـوان ایـد   تلاش می

تنها به رستگاري سرزمین پدري به عنوان خیر والایی که او در قالب بیـانی رتوریکـال،    نه
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بلکه اصولاً براي نیل به چنـان هـدفی کـاملاً ناکـارا و      ؛انجامد نمی آور آن شده است، پیام

  .)Zuckert, 2017: 185(ناسودمند است 

او باید بتواند نقاب پیامبري را بر چهره بزند که راه و رسم جدیدي را به آدمی معرفی 

شود که او کاشف آن بـوده   اي پیشتر ناشناخته منتهی می کند؛ راه و رسمی که به قاره می

 کـه  رسـد  پیامبران باید تعالیمی داشته باشند و بـه نظـر مـی   . )Machiavelli, 1998: 5(است 

 ؛، در کـانون تعـالیم پیامبرانـه ماکیـاولی اسـت     »نجات سرزمین پدري«یا  »رستگاري میهن«

هـدف  را کردن آن به عنوان دورترین چیزي که مکتوبات ماکیاولی  لحاظ هرچنداي که  ایده

رسـد، بـدون تردیـد از حیـث جنگـاوري در میـدان نبـرد         نظر میلوحانه به  اند، ساده گرفته

کنـد کـه    این نکته زمانی اهمیتی دوچندان پیدا مـی . هاست ترین سلاح ها، یکی از براّن ایده

مندانه، دیگـر نـه ذیـل تعبیـر     دري به عنوان عملی به غایت فضیلتدفاع از سرزمین پ ةشیو

یعنــی توانــایی ( 1 جدیــد از فضــیلتقــدمایی از فضــیلت، بلکــه در دایــره برداشــت کــاملاً

او به یـک معنـا جـاي     هرچند. )Machiavelli, 1988: 61(تحقق خواهد بود  قابل) نبودن خوب

 ةمانـدن ایـد   له در بـاب بـاقی  ئمس ـرستگاري نفس را بـه رسـتگاري سـرزمین پـدري داد،     

  .از هر گونه دعوي پیامبرانه یا الهیاتی است ناپذیراجتناب به عنوان بخشی  »رستگاري«

فهم توفیق چرخش ماکیاولی از رستگاري نفس به رستگاري سرزمین پدري، مستلزم 

اي  یر منان، ایده اي که به بیان پی رستگاري نفس است؛ ایده ةهاي آن با اید فهم مشابهت

در الهیـات   »هبـوط « ةاید اگر .)39: 1394منان، (نمود  میناپذیر  بود که خود زمانی مقاومت

ویژه در الهیات مسیحی، آغازگاه شرّ معرفی شـده و بـه محمـل    به معناي اخص کلمه، به

گـردد، لاجـرم    اساسی براي دعوي رستگاري، نجات و بازگشت از سوي پیامبران بدل می

بـرداري ماکیـاولی از الهیـات در معنـاي اخـص کلمـه، در جهـت تمهیـد الهیـاتی           نسخه

ید ایـن  ؤماکیاولیستی در واقع م »بینی واقع«. رسد نقص به نظر می اي کم نسخه جهانی، این

. »تـر از خیـر اسـت   »واقعـی «تر و  تر، اساسیشرّ و بدي از نظر سیاسی، مهم«نکته است که 

  .)47: همان( »نخستین استاد بدگمانی است«ماکیاولی بدین معنا 

نخستین انسانی است که در قامت استاد بـدگمانی   ،شاید بهتر است بگوییم ماکیاولی

شـد و راه رهـایی او از    گناه انسان را به او یادآور مـی  ،تا پیش از او خداوند. شود ظاهر می

                                                 
1. Virtù 
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هاي کهن  ها و نظم همان شیوه: داد بند شرور ناشی از این گناه را نیز پیش پایش قرار می

بـه   هرچنـد در مقام پیـامبري جدیـد،   ماکیاولی  »هاي جدید ها و نظم شیوه«اما . مسیحی

جهـانی خـود   حفظ ایده شرّ به عنوان ابزاري براي حکومت بر اذهان و تمهید الهیات ایـن 

کنـد؛   توصـیف مـی   کنـی  نی در معنایی غیر قابل ریشهنیازمند است، آن را ذاتی امور انسا

 تـوان بـراي ضـبط و مهـار آن و نـه      کـه مـی  امري که همیشه حاضر است و تنها کـاري  

. در معناي ماکیاولیستی کلمـه اسـت   »فضیلت«انجام داد، برخوردارشدن از  کنی آن ریشه

ملانـه بـه سـوي    أفضیلت در معنا ناظر بر غلبه بر بخت و عطف توجه فلسفه از زندگی مت

تلقی ما این است که علم سیاست ماکیاولی، بـه عنـوان نیـاي علـم     . زندگی فعالانه است

اصلی این چرخش است؛ علم سیاستی کـه اساسـاً خصـلتی    سیاست جدید، در واقع وجه 

بدین اعتبار میان . کاربردي دارد و قرار است به ابزار اصلی براي غلبه بر بخت تبدیل شود

جهـانی  سو و الهیات ایـن خواهی او و علم سیاستش از یکناسیونالیسم ماکیاولی، جمهوري

  . وي، نسبتی وثیق برقرار است

م غلبه صورتی از فردگرایی رادیکال به عنوان عنصـر مقـوم   علوم سیاسی جدید مستلز

نظیر فیلسوفانی چـون ماکیـاولی،    عقل سلیم غربی است؛ اتفاقی که از رهگذر رتوریک بی

کـردن   ثیر ماکیـاولی از ایـن حیـث، جـایگزین    أتـرین ت ـ مهـم . هابز و اسپینوزا رقم خـورد 

بعدها از رهگذر اصـول علمـی    مردمی که .سیاسی بود ۀدر فلسف »مردم«ةبا اید »خیر«ةاید

هـا در علـم سیاسـت     المواد پـژوهش  حاکم بر رفتار آنها که از سوي هابز ارائه شد، به ماده

  . )Strauss, 1962: 320( جدید تبدیل شدند

سلبی در پی داشت  ۀپافشاري ماکیاولی بر محوریت شرّ در سیاست، لاجرم یک نتیج

شود کـه   خواهانه کسانی جمع می انفعال نیکهاي جهان در  همه خوبی«و آن این بود که 

ترتیـب   بـدین  .)51: 1394منان، ( »زنند، یعنی در مردم به زبان سیاسی، دست به عمل نمی

 نهایـت در و  ، قـوام سـازوکارهاي دموکراتیـک   »مـردم «ة، برآمدن اید»خیر«ةمیان افول اید

. زد، نسبتی برقرار شـد پیداشدن سر و کله علمی که بتواند به مطالعه این سازوکارها بپردا

توان از همین رهگذر فهـم   را می »1صداي مردم، صداي خداست«کید ماکیاولی بر اینکه أت

که بعدها به محور شـعارها  ( اشاره ماکیاولی به این تعبیر. )Machiavelli, 1998: 117(کرد 

                                                 
1. Vox Populi, Vox Dei 
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ایـن  . وجه اتفـاقی نیسـت  هیچ، به)هاي دموکراتیک در اروپاي مدرن تبدیل شد در انقلاب

توان نسبت میان دموکراسی در معناي مدرنیستی کلمـه   تعبیر بهترین جایی است که می

سیاسـی   ۀرا با مضامین الهیاتی درك کرد؛ مضـامینی کـه بـر بینـاد اصـل اصـیل فلسـف       

بایسـت   لاجرم مـی  ی بدان پایبند بود، براي اثربخشیکلاسیک که ماکیاولی هنوز از جهات

حـق الهـی    ةایـد . اقناع سیاسی گریزي نیسـت  ۀدر عرص الهیاتی باشند و از این خصیصه

اي از اساس الهیاتی بود، در نهایـت   حق الهی حاکمیت که ایده ةشاهان، یا به تعبیري اید

بار به نحوي جدید و به صـورتی   تنها کنار نهاده نشد، بلکه ایننه رهگذر تجدد سیاسی از

کیـد ماکیـاولی بـر بـه     أمـل در ت أدر واقـع ت  .)Tawney, 1918: 64(به صـحنه بازگشـت    نو

توانـد زوایـاي    شدن مردمان بـه پادشـاهان، خـود مـی     پادشاهی رسیدن مردمان یا تبدیل

  .هاي الهیاتی را برملا سازد گوناگون این تلقی و نسبت آن با ریشه

  

  »قلمروي تاریکی«علیه  هابز

دهنـده   هـاي الهیـاتی در لویاتـان، نشـان     حجم عظیم تعابیر کتاب مقدسی و استدلال

ویـژه خاسـتگاه   و بـه  »هنر سیاسی نـوین «گذار  اهمیت الهیاتی کوشش هابز در مقام بنیاد

در برابـر   هابز در لویاتـان  .)85: 1394منان، (مان است أدموکراسی و لیبرالیسم به نحوي تو

او براي آنکه بتواند بـه قـول روسـو،     .کند ژي تدافعی اتخاذ نمیالهیات مستقر، یک استرات

اسـت وحـدت    »رژیم خـوب «یک  ۀصلاحیت قضایی که لازم ةبار براي همیشه به حوزیک

، اتفاقاً با یک استراتژي تهـاجمی وارد میـدان شـده و بـا     )Rousseau, 2012: 243(ببخشد 

کـه   را مبانی الهیات سیاسی جدیـد کوشد تا  نفی دعاوي الهیات مستقر، در عین حال می

  . تحکیم نماید ،دموکراسی بر بنیادهاي آن استوار شد لیبرال

 کنـد، ابتـدا مـدعی    دست اقتضا مـی هایی از این گونه که طبیعت استراتژي هابز همان

پشـتیبانی  مبنی بر قانون طبیعی و حاکمیـت  او  ةآموز تنها ازنه شود که کتاب مقدس می

افتـد، نـه نـوعی     اما آنچه در عمل اتفاق مـی . دهد ن را تعلیم نیز می، بلکه حتی آکندمی

دادن وجوه اشتراك، بلکه نوعی جـایگزینی و کوشـش بـراي     انطباق و کوشش براي نشان

نـوعی  : هابز با تفاسیر ارتدوکس از کتـاب مقـدس اسـت    ةهاي آموز کردن افتراق برجسته

)Pangle, 2003: 6, 10(عیار در ساحت روحانی  نبرد تمام
، »درباره شـهروند «هابز در اگر . )4(
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خـود در بـاب قـانون طبیعـی و حـق       ۀدو فصل مجزا را به شواهد کتاب مقدسی از نظری

حجم بسیار بیشـتري را بـه مباحـث     هرچند دهد، در لویاتان شاهان اختصاص میمطلق 

 ۀدهد، نشانی از این همه توجه به شواهد الهیاتی براي اثبـات نظری ـ  الهیاتی اختصاص می

هـاي   بدین ترتیب قاعدتاً پرداختن هابز بـه اسـتدلال   .)Strauss, 1952: 71(بینیم  نمی هابز

نخسـت  : باشـد کلیـدي   ۀیـد دو نکت ـ ؤتوانـد م  الهیاتی در این حجم وسیع در لویاتان، می

ش نمـودن  ه با آن و کوشش براي برطرفسیاسی و ضرورت مواجه -اهمیت مشکل الهیاتی

ــاب  ــل اجتن ــوان اص ــه عن ــذیر بن ب ــابز  ناپ ــوي ه ــی از س ــدد سیاس ــذاري تج و دوم  یادگ

اي که در نهایت قرار  جدید به عنوان آموزه ةناپذیربودن سرشت الهیاتی خود آموز اجتناب

است بر سر چگونگی رسیدن به امر خوب یا امر مطلوب، با بدیل سنتی خـود کـه همانـا    

  .الهیات مسیحی مستقر است، در پیشگاه عقل سلیم نبرد کند

 ةاو به آموز ۀرسد، عمدتاً با حمل استراتژي تهاجمی هابز که در لویاتان به اوج خود می

اثـر   ةاو براي این کار بـه خواننـد  . گردد تر، آموزه وحی تمهید میس و از آن مهمخلود نف

تنها و تنها باید بـا   -اعم از خلود نفس یا وحی- اي را کند که هر آموزه تصریح می خویش

. استمداد از عقل فردي فهم کرد و در این مسیر هیچ مرجع الهیاتی را نباید مبنا قرار داد

خـود دسـت    »عقل طبیعی«از  »فهم کلام خداوند«توانیم براي  که ما نمیدارد  او اظهار می

ري را تـابع و  فک ـ ةنکشیدن از نظر هابز به معناي آن است که نباید قو بکشیم و این دست

یا به بیانی دیگر، تابع و تسلیم مراجع تفسیر کتاب مقـدس نمـاییم    تسلیم عقاید دیگران

)Hobbes, 1839, vol3: 359-360(.  

این ابزار یا این عقل طبیعی که براي فهم کلام خداوند  ،باید دید که به نظر هابزحال 

باید از چه قواعدي بـراي انجـام ایـن کـار      ، میکرداستفاده  از آناي درست  شیوهباید به 

 ,Hobbes(پیروي کند تا بتواند پیامبران دروغین را از پیامبران راسـتین تشـخیص دهـد    

1839, vol3: 425(. واقع بحث بر سر پاسخ به این پرسش است کـه انسـانی کـه بـه او      در

تبعیت کند و لاجرم  »قوانین وضعی الهی«وحی نشده است، یعنی انسانی که قرار است از 

توانـد نسـبت    باید نسبت به مرجعیت صدور این قوانین اطمینان حاصل نماید، چگونه می

بردن بـه صـدق    کند که پی ریح میبه صدق وحی به انسانی دیگر مطمئن گردد؟ هابز تص

وحی به عنوان محمل اصلی قوانین وضـعی الهـی کـه انسـان بایـد از آن تبیعـت نمایـد،        
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تـرین  یکی از مهـم  ،به زعم هابز .)Hobbes, 1839, vol3: 272-273( است »آشکارا ناممکن«

تبعیـت کنـد، دیـدن معجـزات      معیارهاي سنجش از سوي انسانی که باید از آن قـوانین 

ید برخـورداري از  ؤتواند م واقع معجزه یا خرق قواعد طبیعی، به یک معنا می در. ستبیاان

 ؛هابز قـرار گیـرد   مورد هدفو این دقیقاً آن چیزي است که باید  باشد نیرویی فراطبیعی

زیرا الهیات سیاسی بدیل هابز در مقام آغازي براي تجـدد سیاسـی، در اسـاس بـر بنیـاد      

ماننـد خلـف خـویش    رو هـابز درسـت بـه   از همـین . استوار شده است »حق طبیعی فرد«

ها براي بنیادگـذاري   ترین گاماسپینوزا، تشکیک در مبانی معجزه را به عنوان یکی از مهم

  .)Hobbes, 1839, vol3: 273( کند دولت سکولار تلقی می

آنکه امکان معجزه را رد کند، با رد امکان رسـیدن بـه فهمـی مشـترك از آن و      هابز بی

کنـد تـا    کند، تلاش می خصلتی سوبژکتیو پیدا می نهایتدر کردن آن به یک باور که  تبدیل

اگـر  . اش محروم سازد »هاي روحانی سلاح«ترین الهیات سیاسی رقیب خود را از یکی از مهم

اي کـه   ، استفادهلوم اجتماعی جدید براي بیان این موضع استفاده کنیمبخواهیم از ادبیات ع

جـا   ان نیـز بـی  مان در این گفتار که ناظر بر علوم سیاسی جدید است، چندبا عنایت به بحث

کیـد  أآبجکتیو معجزه، بـا ت م بگوییم که نفی خصلت عینی یا نیتوا رسد، آنگاه می به نظر نمی

که قـادر اسـت بـا کشـف قواعـد       1یک دیسیپلین علمیکردن سیاست به  بر ضرورت تبدیل

طبیعی حاکم بر رفتار انسان، در حوزه سیاست و مناسبات سیاسی انسان در جامعـه دسـت   

  . ضبط و مهار امور بزند، نسبتی تنگاتنگ دارد نهایتدر بینی و  به پیش

ایی کـه  اگر تعبیر هابز در آغاز همان فصل بیست و ششم لویاتان را به یاد بیاوریم، ج

گذار است  پذیربودن شناخت قانون بودن قانون، منوط به امکان کند که قانون او تصریح می

)Hobbes, 1839, vol3: 259-260(         و توجه کنـیم کـه از نظـر هـابز، فهـم قـوانین نانوشـته

الهی، در نهایت منوط به تکیـه بـی چـون و چـرا بـه عقـل        ةطبیعت به عنوان مظهر اراد

، بدین ترتیب شناخت خداوند در حاقّ واقع آن، )Hobbes, 1839, vol3: 262( طبیعی است

هاي طبیعی معرفت انسانی فراتر برود، عمـلاً   از دایره امکان نهایتدر یعنی به طریقی که 

استفاده انسان از عقل طبیعی خـویش نیـز در نهایـت بـه ایجـاد معـارفی       . ناممکن است

رو از ایـن  .ه معنایی انسانی، قطعی و یقینی تلقی کـرد را جز بآنها  توان انجامد که نمی می

                                                 
1. scientific 
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تـوانیم علـم یقینـی     مـی  ،ایـم  به زعم هابز ما تنها در باب آن چیزي که خودمان سـاخته 

ید نسبت ؤتواند م و می دارداهمیت فراوانی  ،این نکته. )Strauss, 1965: 174(داشته باشیم 

دموکراسی و در نهایت اصـل فروبسـتگی    لیبرالمیان علم سیاست جدید، الهیات سیاسی 

علم سیاست جدید تنها درون یک رژیـم   ،بدین اعتبار. جهان در معناي هابزي کلمه باشد

هاي خودش بر بنیاد درکی از حق طبیعـی   رژیمی که پایه ؛کند دموکراتیک کار می لیبرال

ظر بر زندگی انسـانی  مقدورات انسانی و نا ةاستوار شده است که علم بدان، علمی در دایر

تنها نـاممکن بلکـه   اي که کوشش براي فراتر رفتن از آن، نه مزبور است؛ جزیره ةدر جزیر

  .در عین حال نامطلوب نیز هست

قـوانین  «بردن به صدق وحی از سوي انسانی کـه قـرار اسـت از     هابز با نفی امکان پی

 او در. سـازد  وت هموار مـی تبعیت کند، راه را براي تهاجمی گسترده علیه نب »وضعی الهی

ا در کند تا تمایز میان امر نامعقول یا غیرمنطقـی و امـر فراطبیعـی ر    واقع ابتدا تلاش می

گاه با تجزیه و تحلیل نبوت و کوشـش در توضـیح آن بـر    نظر خواننده از میان بردارد و آن

عـام و  نه بـه شـکلی   «که ( »قوانین وضعی الهی«، به نوعی تبعیت از »عقل طبیعی«مبناي 

 »ها، بلکه براي مردمانی معـین یـا بـراي اشخاصـی معـین      شمول براي همه انسانجهان

)Hobbes, 1839, vol3: 272( بـه بیـان   . را به امري نامعقول تبدیل سـازد ) نازل شده است

یعنی او که از طرف خداونـد   .نام نبی در کتاب مقدس، گاهی دالّ بر سخنگو است« ،هابز

سـت، یـا   ا گـو گوید و گاهی دالّ بـر پـیش   انسان با خداوند سخن میطرف با انسان، یا از 

و گاهی کسی که به طرزي آشفته سـخن   آیند گوید که بعداً می یزهایی میکسی که از چ

  .)Hobbes, 1839, vol3: 412( »هاي شوریده گوید، مثل انسان می

 ,Hobbes( کنـد  مـی  زدایـی از آن بـاز   ه را براي افسـون نبوت، را هابز با تجزیه و تحلیل

1839, vol3: 360(. بلکه با تردیـدافکنی در مبـانی    ،کند رو نبوت را صریحاً نفی نمیاو به هیچ

. لازمه را اخـذ کنـد   ۀدهد تا خواننده خودش نتیج اجازه می »عقل طبیعی«آن با استمداد از 

را نـه در   شود تـا دیگـر نبـوت    زیرا باعث میدارد، تجزیه و تحلیل در اینجا اهمیت بسیاري 

تـوان از زوایـاي    مختلفـی دارد و مـی   يبه عنوان موضوعی بفهمیم که اجـزا  کلیت آن، بلکه
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شاید بتوان گفت که تبدیل نبوت به موضوعی براي تحلیل آن بـه  . گوناگون به آن نگریست

  .به آن است 1بخشی ترین قدم در راه شیئیت ، نخستین و ضروري»عقل طبیعی«دست 

گفتن بـا خـدا را از    ی مختلف نبوت و نبی در کتاب مقدس، سخنهابز با تفکیک معان

گفـتن بـا خداونـد     بدین ترتیب سـخن . سازد گویی آینده به نوعی متمایز می قابلیت پیش

تواند در یـک   کند، می تواند معنایی عام پیدا کند؛ هر کسی که با خداوند راز و نیاز می می

ا از نبـوت، پرتکرارتـرین معنـایی اسـت کـه      باشد، زیرا این معن ـ »نبی«معناي بسیار مهم، 

تردیـد برخـی از    بـی  هرچند .)Hobbes, 1839, vol3: 360( کتاب مقدس بر آن دلالت دارد

، این از نظر هـابز هـیچ ربطـی بـه     دارندمرجعیت بیشتري  ،پیامبران در قیاس با دیگران

هـاي   از نظر هابز با عنایت به مبانی امکـان  »الهام الهی« ۀواقع مقول در. ندارد 2»الهام الهی«

  .)Pangle, 1992: 36(داشته باشد  »فراطبیعی«تواند خاستگاهی  معرفتی انسان، نمی

قائـل   انبیـا  »یاهـاي ؤر« و »الهـام الهـی  «کیفی میـان مقولـه    بدین ترتیب هابز تمایزي

 که دعوي انبیا اب مقدس، نشان دهدکند تا با استناد به خود کت هابز تلاش می. شود نمی

 دانسـت  توان چیزي جز تخیل انسانی انبیا نمی را Spiritیا  »روح«گفتن با  مبنی بر سخن

)Hobbes, 1839, vol3: 418(این است که اگر کسی به من بگویـد کـه    هابز زیرا استدلال ؛

او تردید کـنم،   ۀو من در گفت فراطبیعی با خداوند سخن گفته استبلاواسطه و به نحوي 

او  ۀرا متقاعـد کنـد کـه بـه گفت ـ    م، »عقل طبیعی«او هیچ راهی ندارد که بتواند از طریق 

یا سخن گفته اسـت،  ؤاگر هم بگوید که خداوند با او در ر. از آن تبعیت کنم ،ایمان آورده

یا دیده است که خداوند با او سخن گفتـه اسـت و ایـن    ؤفرقی با این ندارد که بگوید در ر

 یـا از هـر جهـت، یـک امـر طبیعـی اسـت       ؤزیـرا ر  ؛تواند مبناي باورآوردن باشد نمی نیز

)Hobbes, 1839, vol3: 361(.  

خود را قـانع سـازد کـه     ةکند تا خوانند درواقع هابز با استراتژي تهاجمی کوشش می

تواند با خوانش ناتورالیستی او از نبوت و  خوانده شود، می »درست«اگرخود کتاب مقدس، 

امـا خـوانش هـابز را    . هاي ایمان مـذهبی، سـازگار از آب درآیـد    معجزه به عنوان استوانه

توان به طریقی پساهابزي یا پسااسـپینوزایی داوري   مانند خوانش اسپینوزا، نمیدرست به

                                                 
1. objectification 
2. divine inspiration 
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علم سیاست جدید که نسبتی وثیـق بـا    سیاسی - به عبارت دیگر فهم خصلت الهیاتی. کرد

 ۀو لاجـرم فهـم فلسـف    دموکراتیـک غربـی دارد   هـاي لیبـرال   سیاسی رژیم - خصلت الهیاتی

او به باورهاي سنتی حول و حوش معجزه و نبوت، مستلزم فهم غرض  ۀسیاسی هابز و حمل

فهـم آن  این به تعبیر دیگر مسـتلزم  . فلسفی اوست - هاي علمی خود هابز، فارغ از استدلال

تواند آن را بـه موضـوع خـویش     جدید نمی ۀگزینش یا تصمیمی است که خود علم یا فلسف

در معناي عـام کلمـه،   (اد خود، خصلتی اخلاقی نیبتبدیل کند؛ گزینش یا تصمیمی که در 

زیـرا قـرار اسـت     ؛دارد) داوري میان چیزهـاي خـوب و چیزهـاي بـد     یعنی مبتنی بر ارزش

ومند خویش یعنی الهیات وحیانی، به مخاطبان خود بگوید کـه راه  مانند رقیب نیردرست به

بـدین  . تواند اخلاقی یـا هنجـاري نباشـد    رو نمیاز این .چیست »چیزهاي خوب«رسیدن به 

امـا  . توان دور زد که پرسش از چیستی خود خوب در میـان باشـد   معنا اخلاق را زمانی می

کنـد   روشن می »خوب چیست؟«این پرسش که هابز از همان آغاز لویاتان، تکلیف خود را با 

سـازد کـه    دهد، آشـکار مـی   و بدین ترتیب در دو بخش مطولی که به الهیات اختصاص می

  . چه کسی یا چه چیزي یا چه نهادي است ،اش در این میدان هماورد اصلی

 - الهیـاتی مـان در جهـت تمهیـد مبـانی     أبدین ترتیب کوشش هابز را باید کوششـی تو 

آن علـم سیاسـت و   . علم سیاست جدید و یک رژیم جدید سیاسی تلقی کـرد یک سیاسی 

هابز براي برقراري . توان در انتزاع از یکدیگر به تصور درآورد این رژیم سیاسی را قاعدتاً نمی

اش،  رغـم ظـاهر اقتدارگرایانـه    که پیشتر نیز اشـاره کـردیم، علـی   یک رژیم باثبات که چنان

خـویش را قـانع    ةبایست خوانند مان بود، میألیسم به صورت توساز دموکراسی و لیبرا زمینه

دردادن بـه تفاسـیر ارتودوکسـی از کتـاب مقـدس، چـه نتـایج آشـوبناك و          کرد که تن می

 ۀکنـد کـه ریش ـ   هابز به یک معنا تلویحاً اشاره می. نامطلوبی را از حیث سیاسی در پی دارد

توانسـت ثبـات    مـی  نهایـت در  ت کـه او در بـاب حاکمی ـ  ةهمه موانع بر سر راه تحقق آموز

سیاسی را تضمین کند، این تلقی است که اذعان به تبعیت از هر شاه یا دولت فناپـذیري را  

مقدسـی   هابز احتجاجی ضـدکتاب «بنابراین . )Hobbes, 1839, vol3: 104-5( داند نامشروع می

کوشـد تـا بـا     میکند که  را که مبتنی بر یک تفسیر تفصیلی و جزء به جزء است تمهید می

اهنمایی معقـول  تکیه بر خود کتاب مقدس، نابسندگی ایمان به کتاب مقدس را به عنوان ر

  .)Pangle, 1992: 40( »آشکار سازد براي زندگی انسانی
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تـا جـایی    مبنی بر خوانش معقول متن مقدس راخواهد تا دعوي خود  نمی هابز عمداً

نفس کتاب مقـدس بـراي او در   . گیردالشعاع قرار  رض رتوریکال او تحتبسط بدهد که غ

مقام یک فیلسوف، فاقد اهمیت است و پـرداختن بـه کتـاب مقـدس بـا ایـن تفصـیل و        

بایسـت   اگـر غیـر از ایـن بـود، او مـی     . شـود  جزئیات، لاجرم از غرضی مشخص ناشی می

مات خـوانش خـود را از   کوشید تا براي فهم نیت اصلی نهفته در مـتن مقـدس، مقـد    می

منسـجم کتـاب    ةمنظر خود کتاب تمهید نماید؛ کوششی که تنها راه براي تشخیص آموز

او براي پیشبرد غرض خـود  . اما او اصولاً قرار نیست چنین کاري انجام دهد. مقدس است

جا بر فلسفه و پرسـش  ، راهی نداشت جز آنکه بالاخره یککه لاجرم غرضی سیاسی است

اي  اي کاربردي، به فلسـفه  خویش به فلسفه ۀکردن فلسف او براي تبدیل. بزندمهار  فلسفی

بـه عبـارت دیگـر    . بود 1اي از جزمیت گیرد، نیازمند درجهقرار  »راهنماي عمل«که بتواند 

 »موضـوع «ایمان یا نفس باور به خداوند نیست، بلکه مسئله بـر سـر    »نفس«مسئله بر سر 

در قبـال نافرمـانی    ید بدان ایمان آورد و از مجازاتی کهایمان و کیفیت خدایی است که با

ترس از خداي ادیـان ابراهیمـی بایـد جـاي     . ضرورت خواهد یافت، ترسید از دستورات او

بدین ترتیـب الهیـات   . یعنی همان لویاتان: خود را به ترس از خداي فناپذیر زمینی بدهد

ر شد، با هابز بـود کـه شـکل و    سیاسی جدیدي که به نوعی با ماکیاولی بنیادهایش استوا

  . شمایل اصلی خود را پیدا کرد

کنـد   کیـد مـی  أهابز ت. دارداهمیت زیادي  ،تقلید هابز از خداي کتاب مقدس در اینجا

ماتریالیسـتی کلمـه، از خـود    -که انسان باید بتواند با اتکاي بر فلسفه در معناي ریاضیاتی

و به یـک معنـا ایـن خلـق را بـا تشـکیل        )Hobbes, 1839 vol 1: xiii(خداوند تقلید کند 

هاي مستقیم او به کتـاب مقـدس    اشاره. به اوج برساند کردن لویاتان مدنی و حاکم ۀجامع

یـل همـین   را بدون تردید باید ذ )ع(مسیح هاي عیسی آموزه »قانون طلایی«براي اشاره به 

 نــینچ 12، آیــه 7در انجیــل متــی بــاب . کوشــش رتوریکــال مــورد ملاحظــه قــرار داد

باید همان کاري را با مردم انجام دهی که دوسـت داري   چیزبنابراین در همه«: خوانیم می

بـا ایـن حـال هـابز هـم در      . »سـت و این معناي قانون و سخن انبیاآنها با تو انجام دهند؛ 

این قانون طلایـی را بـه شـکلی     ،»لویاتان«و هم در  »شهروند ةدربار« عناصر قانون، هم در

                                                 
1. dogmatism  
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مقدسـی    شـهروند، از ایـن قاعـده کتـاب     ۀبه عنوان مثال او در رسال. برد می سلبی به کار

  . )Hobbes, 1987: 72( »خواهی با تو کنند با دیگران آن مکن که نمی«کند که  دفاع می

ایجابی در مسیحیت بـه یـک    ةجفري وگان در تفسیري جالب توجه از تبدیل این قاعد

سـاز مـرتبط    سیاسی هابز، آن را با تغییري مهم و گسستی سرنوشت ۀسلبی در فلسف ةقاعد

طلایـی، لازم نیسـت بـه دیگـران      ةانسان با توجه به تفسیر سلبی هابز از این قاعد. داند می

وگـان،  (خیر برساند، بلکه تنها کاري که باید انجام دهد این است کـه دیگـران را آزار ندهـد    

 ةدر ظاهر امر بـر مـتن مقـدس و آمـوز     هرچندی هابز سلب ةبدین ترتیب قاعد .)105: 1395

کنـد و در پـی تعلـیم     را اعمال مـی  )ع(در اصل نه قانون موسیمبتنی است، ) ع(عیسی مسیح

مانـدن،   تفـاوت  براي پرهیز از عمل و براي بی«خود هابز است  ةبلکه قاعد ،آموزه مسیح است

بـا ایـن حـال قالـب و حتـی      . )Hobbes, 1987: 105( »نه براي انجام عمل و یا اعمال شـفقت 

تـرین  همـان اصـلی کـه یکـی از مهـم      .محتواي اخلاقی اصل مزبور به قوت خود باقی است

ایـن  . اصلی علم سیاست مدرن است ةدموکراسی به عنوان ماد عناصر الهیات سیاسی لیبرال

، اهمیـت  )Pangle, 1992: 52-3(مـان علیـه او   أتقلید از خداي کتـاب مقدسـی و شـورش تو   

دموکراسی و جایگاه علم سیاست در آن به عنـوان   بسیاري از حیث بحث در باب قوام لیبرال

  . یم بر عهده اوستژتبیین مناسبات درونی آن ر ۀدیسیپلینی دارد که وظیف

  

  دموکراسی به عنوان یک ضرورت، نه یک انتخاب لیبرال: اسپینوزا

اع از لیبـرال دموکراسـی و بـه    اسپینوزا را باید پرشورترین دفسیاسی  -الهیاتی ۀرسال

اصلی علم سیاست جدید تبـدیل   ةبارز آن چیزي دانست که بعدها به ماد ۀیک معنا نمون

به تعبیر دیگر رتوریک فیلسوفان سیاسی مدرن که به نـوعی زیربنـاي کارکردیـافتن    . شد

شـکل   ،سیاسـی  -الهیـاتی  ۀدهـد، در رسـال   دیسیپلین علوم سیاسی جدید را تشکیل می

کند و اصول مندرج در آن به نوعی به بخشی از کانون عقـل سـلیم    نهایی خود را پیدا می

 »کـاربرد «تـرین ضـامن معنادارشـدن    مهم نهایتدر گردد؛ عقل سلیمی که  غربی بدل می

سیاسـی   ۀهاي شکسـت فلسـف   طرفه آنکه آشکارشدن نشانه. دیسیپلین علوم سیاسی بود

دموکراسی ملازم گشت و این ملازمت  جدي از لیبرال هايبیستم، با انتقاد ةجدید در سد

ویژه از نیمه دوم سـده  هاي بنیادین به دیسیپلین علوم سیاسی که به توان با نقادي را نمی
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دموکراسـی در   لیبـرال «. ارتبـاط دانسـت   را تجربه کرد، بـی  روزافزونمزبور به بعد، شتابی 

ه عنـوان متضـاد دسپوتیسـمِ کـم و بـیش      سیاسی، اصلاً خود را نه ب ـ-هاي الهیاتی  رساله

، یعنـی  »قلمـروي تـاریکی  «هاي هفدهم و هجدهم، بلکه به عنوان متضاد  روشنگرانه سده

طبق لیبرال دموکراسی، پیوند جامعه عبارت اسـت  . کند هاي میانه تعریف می سدهۀ جامع

ی گـذار تـاریخ  دین صـاحب یـک بنیـان   (شمول، در حالی که دین از اخلاق انسانی جهان

  .)Strauss, 1982: 3( »، یک امر خصوصی است)معین

هـا   ترین گـام خصوصی از مهم ةکردن دین به امري متعلق به حوز بدین ترتیب تبدیل

دموکراتیـک و لاجـرم برقـراري مناسـبات لیبـرال       در جهت استقرار عقـل سـلیم لیبـرال   

بـه عنـوان   دموکراتیک در ساحت سیاسی بود؛ مناسباتی که بعـدها تجزیـه و تحلیـل آن    

گذر اسپینوزا از پادشاهی مطلقه مورد نظر هابز بـه  . ترین کار علم سیاست مطرح شدمهم

هـاي بنیـادین    ، نباید مـا را نسـبت بـه جنبـه    )Gildin, 1973: 377(یک دموکراسی لیبرال 

، همان اصلی که ما آن را الهیات سیاسـی  یادشدهسیاسی  -الهیاتیتوافق آنها بر سر اصل 

ماننـد اسـلاف خـویش،    اسپینوزا نیـز درسـت بـه   . اسی نامیدیم، غافل سازدلیبرال دموکر

سیاست، یعنی رسیدن به یک حکومـت باثبـات، یـا بـه      ۀنگران مشکله بنیادین و جاودان

از نظر اسپینوزا، ابتـدا بـه    این مشکله. ناپذیري نوع انسان بود تعبیر قدما، مشکله حکومت

بـه  . رابطه بـین دیـن و زنـدگی سیاسـی    : است اي سیاسی، بلکه الهیاتی نه مشکله ساکن

گام نخست براي عبور از این مشکل، یک گـام الهیـاتی اسـت کـه بـدون آن       ،تعبیر دیگر

او در اینجـا درسـت   . ثبات به قوت خود باقی خواهد مانـد  ناپذیري یا عدم معضل حکومت

 ةدر حـوز  سیاسی بـه جایگـاه برتـرین اقتـدار     1شدن حاکم مانند هابز بر ضرورت تبدیلبه

گـذارد،   امور خصوصی را به حال خود وامی ۀکند؛ حاکمی که تنها عرص کید میأعمومی ت

تواند امکان بروز و ظهور  اي که تفاسیر مختلف از دین، تنها در آنجا می یعنی همان عرصه

با هابز موافق است که قانون حاکم، همان دیـن در   جا کاملاًاسپینوزا تا بدین. داشته باشد

  .)99: 1395هابز، (رسمی کلمه است  معناي

حق طبیعی هـر   بارهکند تا استلزامات منطقی استدلال هابز در اما اسپینوزا تلاش می

حق طبیعی فرد در وضع طبیعـی، دیگـر قـرار    . فرد در وضع طبیعی را تا انتها دنبال کند

                                                 
1. sovereign 
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 2او باشد که بتواند از رهگذر عقـل درسـت   1آمیز نیست منحصر به آدمی و ساحت فطنت

بلکه این حق طبیعی، درسـت   ؛به برقراري وضع سیاسی و حاکمیت لویاتان منتهی گردد

 گـردد  مانند حق طبیعی ماهی براي شـناکردن در آب، بـه یـک ضـرورت تبـدیل مـی      به

)Spinoza, 2016: 282(.       بدین ترتیب اصل بنیادین لیبرالیسـم بـه یـک ضـرورت طبیعـی

دستورالعمل مقرّر طبیعت که همـه تحـت لـواي آن زاده شـده و     حق و «: شود دیل میتب

مگـر آن چیـزي را کـه     ،کنـد  چیزي را ممنوع نمی هیچ ند،کن معمولاً ذیل آن زندگی می

بـدین   .)Spinoza, 2016: 284( »کس قادر به انجـام آن نیسـت  فرد بدان میل ندارد یا هیچ

حل هابزي که مبتنی بر ترجیح یک پادشاهی مطلقـه   راه را بر راه هرچندترتیب اسپینوزا 

دموکراتیک فلسفه سیاسی هابز را بـه نحـوي تـا    بندد، در عمل، استلزامات لیبرال بود می

دموکراتیـک  گذار راستین الهیات لیبرالکند تا بتواند به بنیان اش دنبال می نهایت منطقی

ایـن مدعاسـت کـه     بـاره نـاظر بـر اقنـاع عقـل سـلیم در      ،رتوریک اسپینوزا. تبدیل شود

ناپـذیري اسـت،    تنها یگانه راه براي غلبه بر مشکله ثبات یـا حکومـت  نه دموکراسی لیبرال

هاي پیـاپی در امـر تشـکیل یـک      رو شکستاز این. بلکه اصولاً یک ضرورت طبیعی است

ادن در برابـر ایـن   اجتماع سیاسی بسامان و باثبات، همه ناشی از کوشش در جهت ایسـت 

  . ضرورت طبیعی رخ نموده است

ز نگـارش آن را  هاي کامل غـرض خـویش ا   اسپینوزا در همان پیشگفتار رساله، نشانه

یلسـوفان سیاسـی، در بیـان غـرض خـویش      چند هنوز به تبع سنت فسازد، هر آشکار می

ی آغـاز  اي سـقراط  مایـه  اسپینوزا بحـث را بـا درون  . دهد روي صراحت به خرج نمیهیچ به

کند  کید میأاما بر این امر ت .)Spinoza, 2016: 65( کند؛ یعنی بزرگداشت فضیلت شک می

اقتضا دارد که بلافاصله از شـک درگذرنـد و بـه هـر چیـزي بـراي        که طبیعت انبوه عوام

از آنجا که ایمان و مآلاً ترس، محمل  .)Spinoza, 2016: 68( آمدن بر آن ایمان بیاورند فائق

و  هـاي مطلقـه   ي عبور از این حکمرانیهاي مطلقه است، بدین ترتیب برا اصلی حکمرانی

گویـد، از   سخن می »یک جمهوري آزاد«رسیدن به آن چیزي که اسپینوزا از آن با عنوان 

اما اگـر طبیعـت   . دقرار معلوم راهی جز غلبه بر ترس و احیاناً ایمانی از آن نوع وجود ندار

                                                 
1. prudential 

2. right reason 
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رسـد کـه    انبوه عوام مقتضی چنین ترس و لاجرم چنین ایمانی است، بنابراین به نظر می

کند تا نه خود ترس یا خـود ایمـان، بلکـه آثـار و      اسپینوزا در سطح رتوریکال، تلاش می

نظر این آثـار و نتـایجِ آن ایمـانی مـد    بنـابر . نتایج بیرونی یا سیاسی آن را هدف قرار دهد

خـود  . د؛ یعنـی مـذاهب وحیـانی   شو ت که به مذهب در معناي خاص کلمه اطلاق میاس

ال واقع شـود، زیـرا سیاسـت در معنـاي موسـع کلمـه، همـواره        ؤتواند مورد س نمی ایمان

پرسش اصلی این است که چه نوع ایمانی اسـت کـه در عـین آنکـه     . نیازمند ایمان است

یم سیاسی باثبـات تبـدیل گـردد، در عـین     تواند به ایجاد یک جامعه بسامان و یک رژ می

  .را نیز تضمین نماید »ورزي آزادي فلسفه«حال قادر باشد تا 

هـاي میانـه    اسپینوزا باز هم به صورتی که یادآور فیلسوفان سیاسی افلاطونی در سده

کند تا ذیل بیـانی اگزوتریـک، بـر     تلاش می »پیشگفتار«یهودي است، در همان  -اسلامی

گزینـد،   اما راهی کـه او بـراي ایـن همـاهنگی برمـی      .کید ورزدأوحی ت هماهنگی عقل و

مل فلسفی در وحـی،  أزیرا او قرار نیست از طریق ت ؛آورد اي کاملاً متفاوت به بار می نتیجه

دین وحیـانی کمـک    من به یکؤزندگی فلسفی درون یک اجتماع م ةصرفاً به تداوم شیو

بردن چـالش   از طریق از میان »ورزي آزادسازي فلسفه«هاي او ناظر بر  لبیط کند، بلکه جاه

  .)Spinoza, 2016: 72( به طور کلی است وحی براي عقل

اسپینوزا به خوبی دریافته است که براي غلبه بر چالش وحـی بـراي عقـل، هـیچ راه     

کـردن مبنـایی    ساخته و پرداختـه  اي در کار نیست و انجام این کار لاجرم نیازمند عقلانی

اگر معجزه را امـري در بیـرون   - دادن معجزه نفی امکان رخ. مذهب جدید است براي یک

خود با فضـیلت شـک ناسـازگار    خوديبه -از دایره اصول حاکم بر طبیعت در نظر بگیریم

دهد تا بدون اسـتوارکردن   اجازه نمی تضائات حاکم بر طبیعت انبوه عواماز طرفی اق. است

آن را نقطـه اتکـاي یـک رژیـم      ،نازك شـک تکیـه کـرده    ۀاي استوار از ایمان، بر ساق تنه

کنـد تـا از عقـل و جایگـاه او چنـان       رو اسپینوزا تـلاش مـی  از همین. بسامان قرار دهیم

از (تجلیلی به عمل آورد که شایسته آن باشد که به موضوع ایمان انبوه عوام تبدیل شـود  

سی بر بنیاد ایمـان بـه عقـل    یک جامعه سیا اگربرانگیز که  طریق ابلاغ این وعده وسوسه

 ـ    ،شـود  استوار گردد، نه فقط صلح و ثبات تضمین مـی  دون چنـین  بلکـه صـلح و ثبـات ب

زیـرا اتکـاي بـه عقـل      ؛اي برقـرار نخواهـد شـد    کننده گاه به طور راضیاصولاً هیچ اتکایی
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و از آنجا که به هـر   )Spinoza, 2016: 73-74( )شدن آزادي براي همگان است مستلزم قائل

هاي مستعد فلسفه نیز قادر خواهند  خود عقل است، معدود نفس ،ال موضوع این ایمانح

 ,Spinoza( تنها به زیور فضیلت شک آراسـته شـوند  بود تا ذیل یک رژیم مبتنی بر آن، نه

بالی بسـیار  بانی خود آن رژیم را نیز با فراغ، بلکه از این رهگذر حتی اصول و م)75 :2016

  . بیشتر مورد پرسش قرار دهند

در بـاب تفسـیر کتـاب    «عنـوان   بـا سیاسـی   -الهیـاتی  ۀاسپینوزا در فصل هفتم رسال

، )Spinoza, 2016: 183(گرایانه از متن مقـدس   شرحی تاریخی ۀکوشد تا با ارائ می »مقدس

کیـد  أاسـپینوزا ت در واقع . اصل ایمان مذهبی را از باور به حجیت قانون شرع متمایز کند

قوانین موسـی   کند که دین و مذهب و ایمان راستین، ربطی به قانون شرع ندارد زیرا می

خواسـت   و اگر مـی  بود] یعنی کشور یهودیان[کشورشان گذاري عمومی براي ، قانون]ع[

زیـرا اگـر هـر شخصـی آزاد بـود تـا        ؛حفظ شود، به یک اقتدار عمومی معین نیاز داشـت 

 ...مانـد  کند، هیچ کشوري باقی نمـی خویش تفسیر  ةحسب ارادمی را برگذاري عموقانون

زیرا از آنجا کـه مـذهب آنقـدرها کـه بـر سـادگی و        ؛اما طبیعت دین کاملاً متفاوت است

گـذاري  هیچ قـانون  ۀصداقت قلب مبتنی است، به اعمال بیرونی اتکا ندارد، بنابراین عرص

تـوان بـا فرمـان     ی و صـداقت قلـب را نمـی   زیرا سادگ. اي نیست عمومی یا اقتدار عمومی

زور یـا بـا    توان با کس را مطلقاً نمیو هیچ ها تلقین نمود ار عمومی به انسانقوانین یا اقتد

  .)Spinoza, 2016: 191( مجبور کرد که رستگار شود قوانین

جان لاك کـه آن   »درباره حکومت«اسپینوزا، مثلاً در قیاس با دو رساله  ۀاهمیت رسال

شود، ناظر بر تمرکـز تـام و تمـام     سیاسی محسوب می -اي الهیاتی نیز به یک معنا رساله

تواند ما را در راه فهـم سرشـت الهیـاتی     آن بر محل نزاعی است که بیشتر از هر کجا می

 ـ. دموکراسی یاري دهد لیبرال از حیـث نیـروي    ر ایـن اسـاس از آنجـا کـه قـانون شـرع      ب

درسـت زنـدگی در    ةشـیو  »شـناخت «ش براي اثربخشی سیاسی، حاوي دعوي ا العاده فوق

حیـث  «رستگاري است، بنـابراین تـلاش اسـپینوزا بـراي سـتاندن       /جهت نیل به سعادت

را ، تلاشـی  )Spinoza, 2016: 264( و تقلیل آن به امري ناظر بر اطاعـت  از وحی »شناختی

خداوند و اطاعت از قوانین مبتنی بر اقتـدار  که البته با اتکاي بر تفکیک اطاعت از قوانین 

ــد از مهــم ،شــود عمــومی انجــام مــی ــدوین الهیــات  تــرین گــامبای هــاي او در جهــت ت
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اطاعـت از خداونـد بـر مبنـاي شـریعت را       ،به زعم اسپینوزا. دموکراسی تلقی نمود لیبرال

تـاریخی خـاص و یـک کشـور      ةنباید با وجه عمومی و سیاسی آن که مخـتص یـک دور  

مایه اصلی و درونی آن را مبنا قـرار داد   بایست جان بلکه می ؛ص بوده است، خَلط نمودخا

  .)Spinoza, 2016: 265( که عبارت است از عشق به همسایه

 ةتنهـا ایمـانی اسـت در دایـر    کنـد، نـه   چنین ایمانی که چنان اطـاعتی را طلـب مـی   

 »شـناخت «تواند دالّ بر  یتک افراد، بلکه به همین اعتبار نمخصوصی و درونی زندگی تک

کنـد کـه    جهت نیست که اسپینوزا تصـریح مـی   بی. فعالیتی عقلانی باشد ۀبه عنوان نتیج

دهد، یعنی کوشش براي تفکیک قـاطع میـان ایمـان و     آنچه در فصل چهاردهم انجام می

آنچه البته باید بـدان   .)Spinoza, 2016: 264(کل رساله است  ةفلسفه، هدف اصلی و عمد

اي اسـت کـه    التفات نمود، کنارنهادن جزمی چالش وحی براي عقـل، آن هـم بـه شـیوه    

ایـن مـرز ظریـف، همـان مـرزي اسـت کـه        . تواند عقلانی باشـد  الاصول خودش نمی علی

. دموکراتیـک را بـیش از پـیش بـراي مـا آشـکار سـازد        تواند مشخصات الهیات لیبرال می

اي که تنها در نص صریح شـریعت تبلـوري    حقیقت از دین، دعويدرواقع ستاندن دعوي 

کند، زمینه را بـراي تعـویض نصـوص گونـاگون و متفـاوت       ثر از حیث سیاسی پیدا میؤم

سـازد، بـا مقولـه     ناپذیر مـی  دینی و مذهبی که تفسیرهاي گوناگون و متعارض را اجتناب

سی به یک معنا مستلزم عبـور  شاید بتوان گفت که تجدد سیا. سازد دین آماده می »روح«

  .)Spinoza, 2016: 267-268( است »روح«به  »نص«از 

و  »نـص «شـدن   اعتباري ،شدن و به یک اعتبار تاریخی ۀدین در این معنا به واسط »روح«

کردن این دومی به عنوان عرضَ آن اولی که مقام جوهر دین را بـه خـود اختصـاص     تبدیل

سـازد؛ طرحـی کـه     را براي تدوین یک طرح کلان سکولاریستی آمـاده مـی    دهد، زمینه می

 ,Strauss(ناپـذیر اسـت    اجتنـاب  »ثرؤم«دموکراتیک به شکلی  هاي لیبرال براي استقرار ارزش

آورد کـه   ي را فـراهم مـی  »علم«ه طرزي غیرمستقیم، مواد و مصالح آن و لاجرم ب )21 :1982

اي است که به ساحت عمل ورود پیدا  ها در لحظه ش در تبیین و توضیح این ارزش »کاربرد«

این پـروژه را نبایـد بـه معنـاي نفـی       ،که گفتیماما چنان. یعنی علم سیاست جدید: کند می

بلکه شاید بهتـر اسـت آن را کوششـی در     ؛در نظر گرفتایمان یا الهیات به طور تام و تمام 

کردن سازوکاري در نظر آوریم که طی آن ایمـان و الهیـات بـالمعنی الاخـص،      جهت فراهم
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یعنی جایی کـه   .ستیقاً برخلاف ظاهر کلام اسپینوزااین گزاره البته دق. شوند تابع عقل می

 ،کیـد کـرده  أکوشـد تـا بـر تفکیـک قـاطع میـان الهیـات و عقـل ت         می او در فصل پانزدهم

  . )Strauss, 1982: 272( به اثبات برساند متابعت هر یک از دیگري را عدم

عقل باشـد و چـه    شدن، چه از آنِ با این حال اگر این نکته را به یاد بیاوریم که حاکم

زمی در باب چگونگی رسیدن بـه  تواند بدون اتکاي بر برخی باورهاي ج الهیات، نمی از آنِ

لاجرم باید اذعان کنـیم کـه طـرح خـود اسـپینوزا نیـز بـه         ،چیزهاي خوب تحقق پذیرد

هاي شگرفی که عقل در جهت رسیدن به یک نظم سیاسی باثبات  کید بر امکانأت ۀواسط

مـل در  أت. دهد، نوعی الهیات در معناي اعم کلمه است و بسامان در اختیار انسان قرار می

شـدن از   هاي تامس هـابز بـراي خـلاص    هاي اسپینوزا ما را کاملاً به یاد استدلال ستدلالا

هایی که  ؛ استدلال)Lessing, 1986: 4(اندازد  می »سلطنت نور«و گذر به  »سلطنت تاریکی«

کید او بر استقلال أت .)5(اثبات باشدشان آشکارتر از آن است که نیازمند   هاي خطابی جنبه

که سرشتی اساساً خطـابی  سیاسی  -الهیاتیالهیات و عقل از یکدیگر، در بستر یک رساله 

گویـد   اسپینوزا مـی  .)6(تواند به سود تبعیت الهیات از عقل پیش نرود دارد، در نهایت نمی

اگـر   .ه جز بدرودگفتن با عقل براي حفظ ایمان به متن مقـدس وجـود دارد  حتماً راهی ب

بـه   2)توکّـل (استوار نخواهد بود و از اعتمـاد   1این باشد، پس ایمان جز بر بنیاد ترس جز

  . )Lessing, 1986: 275( متن مقدس خبري نیست

ایـن بیـان   . موضع ایمان به متن مقـدس را هـدف گرفتـه اسـت     ،رتوریک او در اینجا

ترس و خشیت، خـود یکـی    گوید که اتفاقاً زیرا از این واقعیت چیزي نمی ،رتوریکال است

دراینجـا عقـل   . ترس از عقوبت الهی و ترس از نرسیدن به رستگاري: از ارکان ایمان است

خـوف از عظمـت و بزرگـی خداونـد اسـت کـه       ؛ و تفکر، محصول خشیت خداونـد اسـت  

ضـرورتاً بـه    »)توکّـل (اعتمـاد  «ها و بدین ترتیـب بحـث از    محملی است براي تفکر انسان

نمایـد، چنـدان    مان بـه مـتن مقـدس نقشـی اساسـی ایفـا      اي که در قوام ای لفهؤعنوان م

منـان در واکـنش، از تـرس خـود     ؤاما هدف اسپینوزا آن است کـه م  .)7(موضوعیت ندارد

  .کنند) توکّل(نسبت به رستگارنشدن بکاهند تا بتوانند بیشتر به کتاب مقدس اعتماد 

                                                 
1. fear 
2. trust 
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  گیرينتیجه

اي کـه بـا کوشـش فیلسـوفان سیاسـی       به عنوان پروژه دموکراسی تکوین الهیات لیبرال

مدرن اولیه مثل ماکیاولی و هابز آغاز شد و به دسـت کسـی چـون اسـپینوزا سـر و شـکل       

علـم سیاسـت جدیـد     »کـاربردي «توانـد از سرشـت    وجه نمیهیچنهایی خود را پیدا کرد، به

یـک کلیسـاي جدیـد     ما با یک الهیات جدید، با یک ایمان جدیـد، بـا  . منفک و مجزا باشد

روییم که حکمرانـان آن، دیگـر نـه کشیشـان و مرشـدان مـذهبی، بلکـه فیلسـوفان و         هروب

ایـن کلیسـاي جدیـد،    « بـه بیـان اشـتراوس در کتـاب نقـد دیـنِ اسـپینوزا،        .اند هنرمندان

 ؛هایی از یـک نـوع معـین    انسان .ها تبدیل کند خواست یهودیان و مسیحیان را به انسان می

  .»فرهنگ که به خاطر برخورداري از علم و هنر، نیازي به دین نداشته باشند با هایی انسان

، خود به یک معنا از نتـایج تغییـر   scienceاگر علم در معناي مدرنیستی کلمه، یعنی 

کیشانه به قابلیت ذهن انسانی بـراي ایجـاد تغییـر در     محتواي ایمان و اتخاذ باوري راست

 political توان علم سیاست جدیـد یـا   ، لاجرم نمی)8(باشدطبیعت و سیطره بر آن بوده 

Science آن ایمان کـه محصـول گـروش بـه آیینـی      . را از این قاعده مستثنی تلقی کرد

هـاي ارزشـی داشـت کـه      گونه یا مبتنی بر برخـی داوري  جدید بود، لاجرم اساسی اخلاق

ایـن نکتـه   . کل بخشـیدند دموکراتیک را نیز ش هاي لیبرال ها در نهایت مبانی ارزش همان

اصـحاب علـم سیاسـت جدیـد،     شود که اکثریت قریب به اتفـاق   ویژه از آنجا آشکار میبه

بـه شـکلی    غ از ارزش و عینـی، همـواره در عمـل   کیـد شـفاهی بـر علـم فـار     أرغم ت علی

بـدین ترتیـب   . انـد  جانبه از اصول اساسی ناظر بر دموکراسی و لیبرالیسم دفاع کـرده  همه

کوشیدند تـا  سیاسی  -الهیاتیهاي  اسی مدرن اولیه از رهگذر نگارش رسالهفیلسوفان سی

دموکراتیـک   هاي لیبـرال  اخلاقی رژیم ۀبه شاکل نهایتدر هایی که  علاوه بر دفاع از ارزش

بـه  ) و بعدها علمی( »گرایانه واقع«انجامید، به نفی تلقی قدما از سیاست پرداخته و بر نگاه 

  . کید کنندأسیاست ت

که کوشـیدیم در ایـن مقالـه بـه اجمـال توضـیح دهـیم،        کوشش آنها، چنان سرشت

گونـه  توان به ایـن نکتـه توجـه کـرد کـه هر      رو میاز این. رتوریکال بود -سرشتی الهیاتی

توانـد بـدون تـلاش در جهـت فهـم       کوششی براي فهم سرشت علم سیاست جدید، نمی

  . صلی این علم، قرین توفیق باشددموکراسی به عنوان موضوع اهاي الهیاتی لیبرال ریشه
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  نوشت پی

   :براي بحثی مفصل در این باب بنگرید به

 . پگاه روزگار نو، ، تهرانهاي الهیاتی مدرنیته، ترجمه زانیار ابراهیمی ریشه )1398( آلن، گیلسپی

ناپـذیري   قدما با مسئله جـاودان سیاسـت، یعنـی حکومـت     ۀنکته کلیدي در تفاوت مواجه. 2

بـه بیـان وِیـن آمبلـر، متـرجم      . ها از سـوي دیگـر اسـت    سو و مواجهه مدرنیک انسان از

مانند همیلتون، کتاب خود را با اشـاره بـه ایـن    انگلیسی تربیت کوروش، کسنوفون نیز به

به جاي یک توصیف تحلیلـی از  «با این حال تربیت کوروش  .کند آغاز می معضل بنیادین

بـه روایتـی از زنـدگی    «، »شده واجد آن است  دادهنوید  اي که علم سیاست عناصر کلیدي

ها با یـک   همه مشابهت« ،سان اثر کسنوفونو بدین »شود کوروش در کلیت آن تبدیل می

خوانندگانی که در پی یک اثر موجز در بـاب فنـوفن قـدرت    «. »دهد رساله را از دست می

اي بسیاري بـراي  ، چیزه]کوروش[هستند، ناامید خواهند شد، اما صورت متفاوت تربیت 

 .)Xenophon, 2001: 2-3( »دارد کردن  توصیه

خطـري کـه دشـواري    بـاره  در) Plato, 1980: 88 c [p84](سقراط در دیالوگ فایدون هشدار . 3

شدن به یک انسان متنفر از بحـث و   جوي حقیقت در پی دارد، یعنی خطر تبدیلوجست

ماکیـاولی بـراي پیشـبرد    . یابـد مـی ، از جهات مختلف در اینجا اهمیت 1استدلال عقلانی

، یعنی همان تعبیري که بعـدها  »ورزي آزادسازي فلسفه«استراتژي سیاسی خود در جهت 

مبدل ساخت، بر آن شد تـا حتـی   سیاسی  -الهیاتیاسپینوزا آن را به عنوان فرعی رساله 

. رخیـزد قدما نیز که به نوعی در خدمت الهیات مسیحی درآمده بودند، به مقابله ب ةبا شیو

نویسـندگان مدرسـی در    »ةبـازي بیهـود   لغـت «هـابز بـه    ۀرحمان هاي تند و تیز و بی طعنه

یـک از  اما هیچ. هاي میانه را نیز باید به نوعی در همین راستا مورد ملاحظه قرار داد سده

حقیقـی   ةیا شیو »حقیقت«توان به سادگی، تقابل فیلسوفان مزبور با  ها را نباید و نمی این

آنها  صدد بودند تا نشان دهند که آن خیرهایی کهفیلسوفان مزبور به نوعی در .کردتعبیر 

از خیرهـاي مسـیحی و    »تر حقیقی«ها را به سوي آنها رهنمون کنند،  کوشند تا انسان می

 .رسیدن به آنها نیز متفاوت است ةلاجرم شیو

بـه مجـرد   «: پنگل در جاي دیگري و در ارتباط با همین موضوع، تعبیر گویـایی دارد  تامس. 4

مقدسـی کـه او بـدان ارجـاع      اینکه شخص فصل چهارم درباره شهروند را با متون کتـاب 

                                                 
1. misologue 
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: ترین غرض هابز چیست بیند که عمیق نماید، خود را اسیر حیرت می دهد مقایسه می می

او  ةدادن اینکـه آمـوز   اق با کتاب مقدس است؛ یا نشـان او در انطب ةدادن اینکه آموز نشان

چقدر به نحوي نـامعقول   ،و اینکه اخلاق کتاب مقدسی چقدر با کتاب مقدس فاصله دارد

 .)Pangle, 1992: 29( »توزانه است؟ دار و کینروگیپر

این  توان از متن مقدس و الهیات را به نوعی می »ضرورت«و حتی  »فایده«کید اسپینوزا بر أت .5

 .)Spinoza, 2016: 281-82(منظر نیز مورد ملاحظه قرار داد 

کند که اگر قرار است عقل تابع متن مقـدس   اسپینوزا در همان فصل به این نکته اشاره می. 6

گیري از عقل است و بدین ترتیب اگـر عقـل را    باشد، اثبات خود این تبعیت مستلزم بهره

متن مقدس سازیم، آنگاه خودمان به عنوان موجـوداتی برخـوردار از موهبـت عقـل،      تابع

ظرافت نکته در اینجاست که اسپینوزا براي  .)Spinoza, 2016: 274( ایم عقل را ویران کرده

اخذ این نتیجه، چالش خود وحی براي عقل به طور کلی را نادیده گرفته و از معرض دید 

ترین منادیـان   الهیات سیاسی اسپینوزا به عنوان یکی از اصلیاین اساس . سازد پنهان می

 .دموکراسی است لیبرال

هذَا الْقُرْآنَ علـَى جبـلٍ لَرَأَیتَـه خَاشـعا      لَو أَنْزَلْنَا: 21بنگرید به قرآن کریم، سوره حشر، آیه . 7

اگر این قـرآن را بـر   . (للنَّاسِ لَعلَّهم یتَفَکَّرُونَ متَصدعا منْ خَشْیۀِ اللَّه وتلْک الأَْمثَالُ نَضْرِبها

بـود و از   خاشع میدیدي که آن کوه از رهگذر خشیت خداوند،  کردیم، می کوهی نازل می

 ). زنیم، باشد که تفکر کنند هایی است که براي مردم می ها مثالنهم پاشیده و ای

  :طلبی را به خوبی روشن سازد تواند ابعاد این جاه گوته می »فاوست«از  بخشی اشاره به. 8

همـین الان یـک چیـز شـگرف     ! دم مـزن، هـیچ مگـو   ): گوید آهسته می(واگنر «

  .تکمیل شد

  افتد؟ چه اتفاقی دارد می): تر با صدایی آهسته(مفیستوفلس 

  . یک موجود انسانی ساخته شد): تر با صدایی باز هم آهسته(واگنر 

ات زنـدانی   یک موجود انسانی؟ و چه جفت عاشقی را در آن تنوره: مفیستوفلس

  اي؟ کرده

زایش به سبک قدیمی چیزي است که ما آن را ! خدا نکند. هیچ جفتی را: واگنر

آن نیروي نزاري که نقطـه آغـاز زنـدگی    . کنیم اي احمقانه رد می به عنوان شیوه

گرفـت و   د و مـی ش ـ بود، مثل آن قوت و توان تحمیلگـري کـه از آن ناشـی مـی    

ا از رهگـذر ادغـام بـا عناصـر     داد، نیرویی که مقدر بود تا به طرح خـود ابتـد   می
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و سپس با عناصر غیرمشابه شکل بدهد،آن نیرو از تمام حقوق و امتیازات  مشابه

منـد باشـند، امـا     جانوران ممکن است هنـوز از آن بهـره   .خود محروم شده است

شان، دیگـر بایـد یـک    نشکوهمند و درخشاا آن استعدادهاي موجودات انسانی، ب

  .)Goethe, 2014: 175-76( »تر داشته باشند منبع برتر، یک منبع شریف



  305/مقیمی زنجانی شروین؛ ...:دموکراسی و علم سیاست جدید الهیات لیبرال

  منابع 

، تهران ،سقراط کسنوفون، ترجمه یاشار جیرانی :، در»فلسفه و سرزمین پدري«) 1397(جیرانی، یاشار 

  . پگاه روزگار نو

  .، پگاه روزگار نوتهران ،یمدرنیته، ترجمه زانیار ابراهیمهاي الهیاتی  ریشه) 1398(گیلسپی، آلن 

  .آگه تهران، تاریخ فکري لیبرالیسم، ترجمه عبدالوهاب احمدي،) 1394(یر  منان، پی

  . ، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نشرنیزتربیت سیاسی در اندیشه هاب) 1395(وگان، جفري 

 . نشرنیتهران، یا پارلمان طولانی، ترجمه حسین بشیریه،  بهیموث) 1395(هابز، توماس 

 

Bacon, Francis (2001) The Essays, Mozam book. 
Gildin, Hilail (1973) "Spinoza and Political Problem", in Spinoza: A Collection of 

Critical Essays, Edited by Marjorie Grene, Anchor Books. 
Goethe, J. W. V (2014) Faust I&II, Edited and Translated by Stuart Atkins, 

Princeton University Press.  
Hamilton, Alexander (2003) "The Federalist No. 9", in The Federalist with Letters 

of "Brutus", Edited by Terence Ball, Cambridge University Press. 
Hobbes, Thomas (1839) The English Works of Thomas Hobbes, Vol. 1 and 3, 

London, J. Bohn. 
--------------------- (1987) De Cive, Edited by Howard Warrender, (Clarendon 

Edition of the Works of Thomas Hobbes) Oxford. 
Lessing, G. E (1986) "Lessing's Erns and Falk, Dialogues for Freemasons", A 

translation with notes by Maschler, Chaninah, Interpretation 14 (1) 1-49.  
Machiavelli, Niccolo (1988) ThePrince, Translated by Harvey Mansfield, Chicago 

University Press. 
-------------------------- (1998) Discourses on Livy, Translated by Harvey Mansfield 

and Nathan Tarcov, The University of Chicago Press.  
Pangle, Thomas (1992) "A Critique of Hobbes's Critique of Biblical and Natural 

Religion in "Leviathan"", in Jewish Political Studies Review, Vol. 4, No. 2, 25-57. 
--------------------- (2003) Political Philosophy and God of Abraham, John Hopkins 

University Press.  
Plato (1980) The Symposium and the Phaedo, Translated by Raymond Larson, 

Harlan Davidson. 
Rousseau, Jean-Jacques (2012) Major Political Writings of Jean-Jacques Rousseau, 

Translated and Edited by John T. Scott, The University of Chicago Press. 
Spinoza (2016) The Collected Works of Spinoza Vol. II, Edited and translated by 

Edwin Curley, Princeton University Press. 
Strauss, Leo (1952) The Political Philosophy of Hobbes, Translated by Elsa M. 

Sinclair, The University of Chicago Press.  
--------------- (1958) Thoughts on Machiavelli, Chicago University Press.  
--------------- (1962) "An Epilogue", in Essays on the Scientific Study of Politics, 

Edited by Herbert J. Storing, Holt, Rinehart and Winston. 
--------------- (1965) Natural Right and History, Chicago University Press. 



  1400 پاییز و زمستانم، ا سیشماره سیاست نظري، پژوهش /306

--------------- (1982) Spinoza's Critique of Religion, Translated by Elsa M. 
Sinclair, Schokcen Books, New York.  

Tawney, G. A (1918) "Vox Populi, Vox Dei", in Journal of Philosophy, 
Psychology and Scientific Methods 15 (3) 57-84.  

Xenophon (2001) The Education of Cyrus, Translated and annotated by Wayne 
Ambler, Cornell University Press.  

Zuckert, Catherine. H (2017) Machiavelli's Politics, University of Chicago Press.  
 
 

 
 

 
 

 


